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الكساندر دوگين 
بنيادگراى پساليبرال

ــن، فعال  ــچ دوگي ــاندر گليوي الكس
سياسى و ايدئولوگ روس، ژانويه 1962 
ــد. پدرش  در خانواده اى نظامى متولد ش
افسر عالى رتبه «اطلاعات ارتش شوروى» 
ــك بود. در سال 1979 به  و مادرش پزش
«انستيتو هوانوردى مسكو» وارد شد اما 
موفق نشد تحصيلاتش را به انجام برساند. 
ــش آمد و به  ــابقه خانوادگى به كمك س
توصيه پدر، در قسمت اسناد «ك گ ب» 
به كار مشغول شد. در اين مسند، علايق 
ــنادى  ــى خود را يافت. با مطالعه اس اصل
كه براى خيلى ها دسترس ناپذير بود، به 
تحقيقاتى درباره فاشيسم، اوراسياگرايى و 
اديان پرداخت. پيش از سقوط كمونيسم 
ــود به  ــت ش و قبل از آنكه درگير سياس
ــد و در سال  ــغول ش روزنامه نگارى مش
ــه گروه  ــتانش ب ــه همراه دوس 1988 ب
ــت.  ملى گرا و ضديهود «پايمات» پيوس
ــوروى،  ــقوط اتحاد جماهير ش پس از س
دوگين يكى از كسانى بود كه در نگارش 
اساسنامه «حزب كمونيست فدراسيون 
ــرى «گنادى  ــت رهب ــيه» كه تح روس
ــود،  ــه ب ــاره يافت ــى دوب زيوگانف»حيات
مشاركت داشت كه محصول آن به گفته 
بسيارى، بيش از آنكه ماركسيستى باشد 
لحنى ملى گرايانه داشت.  دوگين سپس 
نشريه اى با نام «المنتى» تاسيس كرد كه 
ــگر نظريات «ژان فرانسوا  مبلغ و ستايش
ــوى  ــتمدار بلژيكى-فرانس تريار»، سياس
ــت  ــار» در ابتدا سوسياليس ــود. «تري ب
ــتى  ــمت برداش بود ولى رفته رفته به س
غيرماركسيستى از ناسيونال سوسياليسم 
ــدى ضدآمريكايى و  ــد؛ عقاي متمايل ش
ــت و اروپا را گهواره و  ــوروى داش ضدش
ــت. «نازى»بودن  ــدن مى دانس مهد تم
خود را منكر بود و مى گفت در مركز يك 
طيف سياسى قرار داشته است؛ ستايشگر 
ــتمدار  ــكو»، سياس ــكلاى چائوشس «ني
ــت و ملى گراى افراطى رومانى  كمونيس
ــتالين همدلى داشت و هيات  بود و با اس
ــتود. «والتر لاكر»،  حاكمه چين را مى س
تاريخ نگار آمريكايى، ديدگاه هاى «تريار» 
ــم»  «مائويسم-فاشيس از  ــزه اى  آمي را 
معرفى كرده است.  دوگين به نظريه پرداز 
ــوى، «آلن دو بنوآ» نيز علاقه دارد  فرانس
ــرى مى كند. «دو بنوآ»  و آراى او را پيگي
ــم، بازار  ــت منتقد ليبراليس متفكرى اس
ــازى. گرچه دوگين خود  آزاد و جهانى س
ــوآ» در يك صف مى بيند، اما  را با «دوبن
انديشمند فرانسوى، با ملى گرايى افراطى 
ــازگارى ندارد. «المنتى»  دوگين سر س
ــيه دوران  ــت دوگين، روس تحت مديري
تزارى و سپس دوران استالين را به چشم 
دوران اوج روسيه مى نگريست و در دفاع از 
آن مى كوشيد. در ادامه كار روزنامه نگارى، 
دوگين با هفته نامه «دين»، به سردبيرى 
ــاندر پروخانف» همكارى كرد كه  «الكس
مهم ترين مركز آراى ضديهود در روسيه 
است.   «حزب اوراسيا» را دوگين در سال 
2002 تاسيس و سپس آن را به «جنبش 
ــيا» تبديل كرد. گفته مى شود اين  اوراس
جريان مستقيما از سوى دفتر «ولاديمير 
ــود.  ــت اقتصادى مى ش ــن» حماي پوتي
ــيا» در برخى حلقه هاى  «جنبش اوراس
نظامى روسيه و همچنين برخى رهبران 
مسلمان، مسيحى ارتدوكس، بوديست و 

يهودى روسيه حمايت مى شود. 
ــت  ــش، مدعى اس ــن حزب-جنب اي
ــاله چچن تاثيرگذار  مى تواند در حل مس
ــد و از اتحاد با ايران استقبال مى كند.  باش
ــد «اتحاد  ــاى دوگين مانن ــى ايده ه برخ
ــيا»اخيرا  ــلاوى در حوزه اوراس تركى-اس
ميان حلقه هاى ملى گراى تركيه هوادارانى 
يافته است.  از مبانى محورى انديشه هاى 
دوگين تقابل و نزاع درونى ميان «زمين» 

و «دريا» است.
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سرخط

دژى از نفرت

الكساندر دوگين نظريه «اوراسيا» را تفكر فلسفى و اولين اصل فلسفه 
اوراسيايى را وطن پرستى اروتيك مى داند. او با نگاهى به ريشه شناسى 
واژه ناروت (ملت) به عبارت نا- راديلاس يعنى تولد مى رسد. تولد يعنى 
ــان و همان عشق است كه باعث تولد انسان مى شود  به دنيا آمدن انس
ــق است ملت را شكل  و مجموعه همه اين تولدها كه زاييده بازى عش
ــى را نثار ملت روس  ــق بى دريغ ــق. بعد عش مى دهد و ملت يعنى عش
مى كند. آنان را يگانه و ممتاز مى خواند و ستايش شان مى كند: ما بايد 
ملت را در پشت خود، در خون خود در ژن هاى خود حس كنيم. ملت 
در درون ما و در پيرامون ماست. ما فقط فرستندگان مقدس انرژى ملت 
ــتيم. ملت ما را به سوى عشق، به آن پيوندى سوق  خود به آينده هس
مى دهد تا نسل ديگرى از افراد روسى اوراسيايى در جهان ظاهر شوند. 

ــما را ياد چه  ــما ترسناك نيستند؟ ش اين جمله هاى زيبا براى ش
چهره هاى تاريخى اى مى اندازند؟ 

در جذبه معنوى اين جملات است كه دوگين مى گويد: اگر مشتى 
براى زدن بالا برود ولى بيهوده بماند، آن شخص بهتر است برود كنار دريا 
ــوت زنان قدم بزند. (چون به درد سياست و كشوردارى نمى خورد)1.  س
الكساندر دوگين دبير حزب «اوراسيا روسيه» معتقد است روسيه يك 
ــت و آنچه روسيه را از ديگر كشورها جدا  كشور نيست. يك تمدن اس
ــلاو و دين  ــى خودى مى كند تمدن اس ــد و روس را براى روس مى كن
ارتدوكس است. او مى خواهد با تمدن دژى محكم در برابر غرب بسازد 
ــورهايى را دارد كه تمدنى  ــن تفكر انگيزه يادگيرى از ميان كش و در اي
ــتادگى كنند. او به صراحت از  غنى دارند تا در برابر هژمونى غرب ايس
ــورهايى چون چين، كره شمالى، ايران و سوريه نام مى برد و معتقد  كش
ــورها كه هر يك زمانى امپراتورى بوده و تمدن و  ــت بايد با اين كش اس

سنتى كهن دارند همزيستى كرد.
ــت»  ــت و اين تنفر تئورى «چهارم سياس دوگين از غرب متنفر اس
ــد. او هيچ ابايى از بيان صريح اين نكته ندارد كه  او را انسجام مى بخش
غرب را شيطانى اسطوره اى بنامد و براى تقويت استدلالش تفكر شرقى 
ــرق را مظهر نور و غرب را نماد تاريكى و سياهچاله  ــهروردى كه ش س
مى داند قرض بگيرد. دوگين بسيار پرشور و احساس نظريه هاى دولت و 
ملت خود را بيان مى كند. اگرچه او نظريه پردازى سياسى و تندرو است 
و لبه هاى تاريك فاشيسم از حرف هايش هويداست نمى توان انكار كرد 
كه دوگين بى شباهت به اسمردياكف است. فقط با اين تفاوت ولاديمير 
پوتين هيچ شباهتى به ايوان ندارد. الكساندر دوگين روشنفكرى دولتى 
است پول مى گيرد تا فكر كند، پول مى گيرد تا نقشه راهى براى سياست 
ــنفكرى «در» حكومت است كه هدفش  ــيه طراحى كند. او روش روس
برآورده ساختن آمال و آرزوى سياستمدارانى است كه روياى امپراتورى 
ــت از «لوياتان روسى» حرف  ــيه را در سر دارند. دوگين به حراس روس
مى زند و قدرت آن و ترسى كه بايد ايجاد كند تا امپراتورى شكل بگيرد 
را به نمايش مى گذارد. دوگين مى خواهد با اين حرف ها وجاهت از دست 
رفته روسيه را به آن بازگرداند. براى همين براى خيلى ها «تئورى چهارم 
سياست» به ظاهر راهكارى است عملى براى برون رفت از وضعيتى كه 
آمريكا در جهان ايجاد كرده و شايد مرهمى براى زخم هاى روسيه بعد 
ــى كه مردمش بى پرده پى بردند كه كشورشان نه تنها قدرتى  از فروپاش
جهانى نيست بلكه در نگاه قدرت هاى جهانى كشورى جهان سومى است 
ــكل گرفته و در معادلات  ــه اقتصاد آن برمبناى فروش نفت و گاز ش ك

جهان به بازى گرفته نمى شود.
دوگين از غرب و غرب گرايان اصلاح طلب روسى متنفر است. چون 
آنها با وقاحت به جهان سومى بودن و نيازمند بودن اعتراف مى كنند. براى 
همين دوگين روشنفكران غرب گراى روس را تحقير مى كند و مى گويد 
ــه هاى ليبراليستى خود جدى نيستند از روشنفكر  آنها حتى در انديش
غرب گرايى نام مى برد كه در زندان به سر مى برد و مى گويد فقط اوست 
كه روشنفكرى مومن است و حاضر است هزينه انديشه اش را بپردازد. او 
با اين شيوه برخورد سياست را ايمانى مى كند؛ ايمانى كه پشتوانه دينى 
ــنت ها و تمدن را ارزش فرض مى كند كه  و وطنى دارد و تعصب به س

براى آن بايد جنگيد.
نمى شود گفت دوگين واقعيت هاى موجود جهان را ناديده مى گيرد. 
ــد. او از مرگ  ــكلى كه دلش مى خواه ــا را مى بيند، فقط به آن ش آنه
ــم حرف مى زند و مى گويد بايد تئورى  كمونيسم، فاشيسم و ليبراليس
ــت مانع تك قطبى شدن جهان شود، بايد با تمدنى كردن  چهارم سياس
ــته و سركوب بدون اغماض منتقدانى جلو  سياست، بازگشت به گذش
ــر را در روسيه  ــم، بازار آزاد و حقوق بش ــند ليبراليس رفت كه مى كوش
ــرى از ايدئولوژى آمريكايى  ــت اينها، مظاه تئوريزه كنند. او معتقد اس
ــت براى دستيابى به منافع بيشتر و تجاوز به كشورهاى مستقل. او  اس
تفكر اوراسيايى خود را نوعى فلسفه  نجات مى داند و با لحنى پيامبرگونه 
تمدن هاى منطقه اى را براى ايجاد نوعى همزيستى تمدنى فرامى خواند 
تا با ايجاد يك هژمونى جهان را از شكل تك قطبى بودن آن خارج كند و 
بگويد روسيه هنوز در معادلات جهانى دست بالا را دارد. اما آنچه بسيار 
سوال برانگيز است اين است كه اين خرس سست شده از سرما اگر دوباره 
جان بگيرد و با آن سابقه تاريخى ترسناك كه پر از تجاوز و كشتار است 
براى همسايگانش چه اتفاقى مى افتد. هيچ گربه اى محض رضاى خدا 

موش نمى گيرد.
پى نوشت ها: 

1- تاكيد از من است. 
2- شخصيت هاى رمان برادران كارامازوف - داستايفسكى.

ميـزگـرد شـرق
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صفحه 8 سياست چهارم دوگين صورت بندى تازه نهيليسم روسى

صفحه 9 نگاهي به كتاب «ذهن روسى در نظام شوروى» اثر آيزايا برلين

صفحه 10 حاشيه اي بر «متفكران روسِ» آيزايا برلين

«دوگين» در ميان طيفى از نظريه پردازان دولتى ايران  نام شناخته شده اى است و 
از محبوبيت بسيارى برخوردار است. نوعى همگرايى بين آنها مى توان پيدا كرد. 
نظريه هاى دوگين به دل روشـنفكرانى كه گرايش هاى دولتى دارند، مى نشيند 
و انگار از ذهن و زبان آنها سـخن مى گويد: «بازآفرينى روياهاى از دسـت رفته، 
احياى آرمان هاى فروخفته و كورسـوى نورى براى رسيدن به شأن و منزلتى از 
دست رفته در تاريخ.»  نظريات دوگين در شوروى كاركردى دولتى دارد. نقشه  
راهى است براى سياست هاى حال و آينده شوروى. البته ناگفته پيداست گهگاه 
اين نظريات به دليل همانندى در برخى مواضع مشترك در برابر غرب با نظريات 
اين گروه از روشـنفكران ما نيز همسـويى دارد. از اين نظر، نقد و بررسى افكار 
و آراى او اگرچه به لحاظ فلسـفى و سياسـى جاى چون و چراى بسيار دارد اما 
چون از جايگاهى خاص اين حرف ها زده مى شود، اهميت فراوانى پيدا مى كند. 
به همين دليل اولين ميزگرد از نشسـت هاى روزنامه «شرق» را به اين موضوع 

اختصاص داده ايم. اين نشسـت ها را شيما بهره مند، پويا رفويى و احمد غلامى 
برگزار مى كنند. 

احمد غلامي: الكسـاندر دوگين مي گويد: كمونيسـم و فاشيسـم مرده و  �
ليبراليسم هم تغيير شكل داده است. نظرات او بر پايه اين استدلال بنا مي شود. 
او از پروژه تئوري چهارم سياست حرف مي زند و اينكه تنها گزينه موجود براي 
مقابله با جهاني سازي همين تئوري است. چقدر اين تفكر جدي و عملي است؟ 
ــان ايدئولوژي و چه پايان  ــث از هر نوع پايان، چه پاي محمدرضـا تاجيك: بح
سياست، مغاير با روح محافظه كارانه اي است كه بر اين كتاب سايه افكنده است. 
نمي توان از انديشمندي پذيرفت كه به سهولت از پايان تاريخ سخن بگويد. چون 
وقتي از تاريخ سخن مي گوييم، تعريف هايدگري از فضا متبادر به ذهن مي شود، 
ــود و جاي پاي گذشته در زمان حال ديده  ــتي بر زمان مرجح و مقدم مي ش هس

ــته را به مقطع خاص تاريخي قفل  ــود. از اين منظر، ديگر نمي توان گذش مي ش
ــته و حال و آينده تغيير مي كند. نويسنده كتاب  كرد و بالمآل، تعريف ما از گذش
ــتگان  ــنت برمي گردد. با همين ديدگاه به ميراث گذش نيز با همين ديدگاه به س
ــيحي،  برمي گردد، تلاش مي كند كه به ماقبل مدرن برگردد و نوعي الهيات مس
ــدن را احيا و بازتعريف كند. در اين متن، صحبت  ــي از امپراتوري و نوعي تم نوع
از پايان كمونيسم و فاشيسم و هژمونيك شدن ليبراليسم به مثابه يك ايدئولوژي 
منطبق با روح زمانه (روح مدرن) است. اما در واپسين تحليل، حتي نمي توانيم از 
پايان فاشيسم و كمونيسم نيز سخن بگوييم، زيرا ما امروز با چهره هاي جديدي از 
ماركسيسم همچون چپ نو و پساماركسيسم مواجهيم. به بيان دريدا، روح ماركس 
و ماركسيسم را همه جا مي بينيم، روح ماركسيسم در كالبدهاي گوناگون رسوخ 

كرده و ظاهر و تظاهري ديگرگونه يافته است. 
ادامه در صفحه 8

 نقد و بررسي «تئوري چهارم سياستِ» الكساندر دوگين با محمدرضا تاجيك و الهه كولايي

نوستالژي يك امپراتوري جهاني

چي
اد

غد
ه ب

كاو
س: 

عك

ــنده و روزنامه نگار برنده جايزه  ــت اپلبام» نويس «انَ اليزاب
ــنگتن چشم به جهان  ــال 1964 در واش «پوليتزر» در س
گشوده است. پس از اخذ ليسانس از دانشگاه ييل و تحصيل 
ــته روابط بين الملل در مدرسه اقتصاد لندن، به كار  در رش
پژوهش در كالج سنت آنتونى دانشگاه آكسفورد پرداخت. 
ــال به عنوان خبرنگار نشريه «اكونوميست»  اپلبام يك س
ــد. او در دهه 1990 چه به هنگام اقامت  راهى لهستان ش
ــتون نويس روزنامه لندن  ــو يا زندگى در لندن، س در ورش
ايونينگ استاندارد بود كه خوانندگان فراوانى داشت. اپلبام 
ــال ها زندگى در زادگاهش در 2006 به لهستان  پس از س
ــت. او علاوه بر زبان مادرى به زبان هاى فرانسوى و  بازگش
ــتين كتاب اپلبام «ميان شرق و  روسى تسلط دارد. نخس
ــفرنامه نگارش يافته موفق به اخذ  غرب» كه به صورت س
جايزه «آدولف بنتينك» سال 1996 شد و دومين كتابش 
«گولاگ» كه در 2003 انتشار يافت جايزه پوليتزر را نصيب 
ــن» قرار بود در 27  ــرد. آخرين اثر اپلبام، «پرده آهني او ك

نوامبر 2012 روانه بازار كتاب شود. 
ــز درباره آخرين مورد محاكمه كنجكاوى به خرج  ما هرگ

نمى داديم: 
ــى تب آلود  ــر ترس ــتر مردم از س چرا گرفتنش؟ بيش
ــوال  ــى به خود قوت قلب دهند، اين س ــراى آنكه كم و ب
ــران را بنا به دليلى  ــد، مى گفتند ديگ ــرح مى كردن را مط
ــامل آنها نمى شود، چرا كه كار  ــت كرده اند. اين ش بازداش
خلافى مرتكب نشده بودند. آنان براى موجه جلوه دادن هر 
دستگيرى از هم پيشى مى گرفتند و دلايل ابلهانه اى از خود 

مى ساختند: 
- خوب زنيكه قاچاقچى است. 

- مردك ديگه گندش را درآورده بود. 
- وقتش بود كه بگيرندش. 

- آدم خطرناكيه. 
- هميشه فكر مى كردم كه يك حقه اى تو كارش هست. 

- اصلا هيچ شباهتى به ماها ندارد. 
ــتگيرش كردند» را  ــوال: «براى چى دس بنابراين ما س

قدغن كرده بوديم. 
براى چى؟  هر وقت كه كسى از محفل ما در آن حال 
ــيد، آخماتووا از كوره در  ــوال را پيش مى كش و هوا، اين س
ــيد: منظورت از «براى چى» چيه؟  مى رفت و داد مى كش
ديگه وقتش رسيده كه بفهمى مردم را به خاطر هيچ و پوچ 

بازداشت مى كنند. 
نادژدا ماندلشتام

به نقل از كتاب گولاگ نوشته آن اليزابت اپلبام
ــتم نوامبر 1998 گالينا استاروو تيووا نماينده  در بيس
ــش در راه  ــگام رفتن به آپارتمان ــيه به هن پارلمان روس
ــكونتش به قتل رسيد. برگزارى  ــاختمان محل س پله س
ــتن مقالات و ستايش دوران زندگى  مراسم يادبود، نوش
ــتمداران  ــتاروو تيووا با سياس ــا ادامه يافت. اس او هفته ه

ــر خويش  ــين و معاص پيش
ــت. لحن كلام و  تفاوت داش
ــكارش به گونه اى  رفتار و اف
ــت  اكونوميس ــود.  ب ــر  ديگ
ــود و  ــى ب ــت: صميم نوش
پرجنب و جوش و در انديشه 
ــاه مردم  ــوام با رف زندگى ت
يادآور  ايندپندنت  ــيه.  روس
ــد كه: «هر چه مى گفت  ش
ــلاف  ــت. برخ ــى داش تازگ
ــه هر جهت  ــران بارى ب ديگ
نبود و بر سر موازين خويش 
ــتاد. امور معاش را با  مى ايس
سياست درهم نمى آميخت.» 
ــيارى از روس ها مرگش  بس
را بدشگون دانستند و نقطه 
ــت روسيه.  عطفى در سياس
ــزاران نفرى كه در  يكى از ه

مراسم خاكسپارى گالينا حضور داشت به نيويورك تايمز 
گفت: «در آغاز اصلاحات، تاحدى شوق و ذوقى به چشم 
مى خورد، اما اينك يك چيزى تغيير كرده است. اين نشان 
ــبت به  مى دهد كه فرآيند عدم تحمل و غرض ورزى نس
يكديگر در حال افزايش است.» يكى از نمايندگان ليبرال 
پارلمان روسيه به راديو مسكو گفته بود: «فكر مى كنم به 

آخر خط رسيده ايم.»
به همين دليل و نه از سر احساسات بود كه ماشا گسن 
ــم- نظامى كه پوتين  نگارش كتاب خود در باب پوتينيس
خالق و تجسم بخش آن بود- تحت عنوان «مرد بى چهره» 
ــا  ــروع كرد. در نوامبر 1998 ماش را پس از قتل گالينا ش
گسن روزنامه نگار جوانى بود كه پس از چندين سال اقامت 
در آمريكا به روسيه بازگشت و با شوق تمام به زندگى در 
ــا كه رابطه نزديكى با گالينا داشت،  مسكو پرداخت. ماش
ــاس مادرى اش نسبت به من را پنهان  مى نويسد: «احس
نمى كرد.» با اين وصف از اهميت سمبوليك گالينا بى خبر 
نبود:  در مملكتى كه الگوى نقش سياسى از كميسرهاى 
ــود، گالينا  ــه نوكربابان تلقين مى ش ــت  چرمى پوش ب ك
ــانى كاملا مدرن باشد و سياستمدارى  مى كوشيد تا انس
ــان است.  گالينا براى هم نسلان  كه در عين حال يك انس
ــن، روزنامه نگاران فعال، ليبرال ها و روشنفكران  ماشا گس
ــگام فروريختن  ــه به هن ــانى ك ــكو، به خصوص كس مس
ــتى كمتر از سى سال  ــوروى سوسياليس اتحادجماهيرش
ــيه و روسيان  ــمبل اميد به دگرگونى روس ــتند، س داش
ــارى در دستيابى به حقوق انسانى  شناخته مى شد. پافش
و اصول اخلاقى، سخن گفتن از سر صداقت و راستگويى، 
فسادناپذيرى، سخنرانى هاى في البداهه، به سخره گرفتن 
ــوب مى شد  نقاط ضعف خود از جمله خصوصياتى محس

ــترى از  ــمار بيش كه اگر ش
ــيه پايبند  ــردان روس دولتم
ــورت  ــد، در آن ص آن بودن
ــيه با گذشته اش  آينده روس
ــرد؛ اما مرگ او  تفاوت مى ك
ــش آن اميدها بود،  پايان بخ
ــد با  ــى كه همزمان ش مرگ
ــيدن  قدرت رس ــه  ب طليعه 
ــع در زمان  ــن.  در واق پوتي
ــيدن گالينا هنوز  به قتل رس
پوتين دوران رياست جمهورى 
خود را شروع نكرده بود و از او 
تنها به عنوان رييس سرويس 
ــين  ــت ملى كه جانش امني
«ك گ ب» محسوب مى شد، 
ــد و مى رفت تا  ياد مى كردن
به شهرتى همه جانبه دست 
ــش از آن  ــد. پوتين تا پي ياب
ــرقى به سر مى برد  ــدن، واقع در آلمان ش بيشتر در درس
ــا او به  ــكيلات ك گ ب بود. به اعتقاد ماش و از اعضاى تش
هنگام اقامت در سنت پترزبورگ، چه به هنگام «تحصيل» 
و تهيه پايان نامه جعلى خود و چه در سمت معاون آنـاتولى 
ــهـردار پرافاده و تـودار آن شهر در سال هاى  سوبچك، ش
ــا 1996، همچنان با ك گ ب همكارى  جنجالى 1991 ت
ــت.  پوتين به رغم دوران نسبتا كوتاه كار در  مى كرده اس
ــبت  ــيد تا چهره بهترى نس ــرويس امنيت ملى، كوش س
ــد. او بار ديگر  ــازمان جديد ارايه ده ــه ك گ ب براى س ب
ــى دوران  ــت» عنوان قديم پليس سياس خطابه «چكيس
ــه 1920 را با غرور بر زبان راند. پوتين  ــن در اوايل ده لني
در ضمن به نوعى مروج كيش شخصيت يورى آندروپف، 
ــس ك گ ب (82- 1967) در تاريخ  ــن ريي درازمدت تري
ــوروى بود. آندروپف يك سال پيش از مرگ دور  اتحاد ش
از انتظارش در 1984 دبيركلى حزب و رياست جمهورى 
ــت. پوتين در مقام رييس سرويس امنيت  را به عهده داش
ــر قبر او نهاد و در سرفرماندهى بدنام  ملى تاج گلى بر س
ــكو، لوح سپاسى تقديم قهرمان و مرشد  ك گ ب در مس
خويش كرد. بعدها نيز در سمت رياست جمهورى دستور 
ــاختمان محل زندگى آندروپف  ــا لوح ديگرى در س داد ت
بياويزند و مجسمه اش را در حومه سنت پترزبورگ نصب 
كنند.  با وجود اين هدف پوتين فراتر از احياى نام آندروپف 
ــود. مقصود او در حقيقت چيزى جز بازآفرينى طرز فكر  ب
رييس سابق ك گ ب نبود. آندروپف به معيار اتحاد شوروى 
يك تجددگراى غيردموكراتيك محسوب مى شد. آندروپف 
ــتان در سال 1956 سفارت  كه به هنگام انقلاب مجارس
ــورش را در بوداپست برعهده داشت به خوبى از خطر  كش
«دموكرات ها» و روشنفكران آزادانديش ضدرژيم توتاليتر 

ــم دوران خدمت خود در  ــى يافته بود. او بخش اعظ آگاه
ــون  ــاى گوناگ ــركوب جنبش ه ــرف س «ك گ ب» را ص
ــدن مردم معترض، تبعيد آنان از  ناراضيان، به زندان افكن
شوروى و اعزام مخالفان سرشناس به بيمارستان هاى روانى 
كرد؛ مجازاتى كه در دوران رياستش بر ك گ ب ابداع شد. 
آندروپف مانند هر كس ديگرى در ك گ ب مى دانست كه 
اتحاد شوروى از نظر اقتصادى در قياس با غرب، كشورى 
عقب مانده است. او كه پيش از مرگ درپى يافتن راه حلى 
براى اين واپس ماندگى بود، به اين نتيجه رسيد كه مشكل 
در فقدان نظم و نحوه كار نهفته است. در يك بازانديشى به 
نظر مى رسد كه به پيمودن راه اصلاحات به شيوه «چينى» 
ــت، يعنى بازار آزاد و سياست بسته. از  ــته اس اعتقاد داش
ــه آندروپف تنها يك مورد به  ميان برنامه هاى مورد علاق
ــته شد و آن مبارزه گسترده با توليد و مصرف   اجرا گذاش
مشروبات الكلى بود. كارى فراگير كه ممنوع شدن فروش 
ــتان هاى مولداوى را دربر گرفت و از  ودكا و تخريب تاكس
طرف يكى از جانشينانش، گورباچف، تداوم يافت. مبارزه 
ــتفاده از  با الكل فاجعه بار بود. اين اقدام نه تنها به دليل اس
ــكر در توليد ودكاى خانگى بود كه باعث كمبود آن در  ش
ــدت توزان بودجه كشور را كه كاملا  ــد، بلكه به ش بازار ش
متكى به ماليات مشروبات الكلى بود بر هم زد. گورباچف 
هم به بهانه نياز به اصلاحات عميق، مصرف آن را ممنوع 
ــك  ــه ماجرا ديگر ضرورتى ندارد. بدون ش كرد. ذكر بقي
دلتنگى براى آندروپف مدت ها به صورت گسترده در ميان 
ــت. اين باور كه آندروپف «زود  ــران ك گ ب وجود داش س
ــى از رده هاى ك گ ب دهان به دهان  مُرد» در ميان خيل
ــت و بعضى ها مرگ غيرمترقبه او را ناشى از يك  مى گش
توطئه مى دانستند. در سال 2000 يكى از مقامات سابق، 
ــت پس از شروع دور اول رياست جمهورى پوتين به  درس
من گفت: «قبل از رسيدن به اهدافش، كلكش را كندند.» 
ــه ك گ ب دوران آندروپف  ــط ب ــا تجربيات پوتين فق ام
ــد. او اطلاعات مشابهى هم از رييس سابق  محدود نمى ش
ــب كرده بود. آندروپف به عنوان سفير  پليس مخفى كس
اتحاد شوروى در بوداپست، هنگامى كه به چشم خود ديد 
ــى بودند و سپس  جوانان مجار در آغاز به دنبال دموكراس
دست به اعتراض برضد نظام كمونيستى زدند و بالاخره به 
ــلحه كشيدند و يكى دو پليس مخفى را  دار  روى رژيم اس
ــد. پوتين هم در سال 1989 در درسدن  زدند، مبهوت ش
ــاهد حادثه مشابهى بود؛ شهرى كه انبوهى از مردم در  ش
تظاهرات خيابانى آن شركت كردند و اداره مركزى استازى، 
ــد. آندروپف و  ــرقى را غارت كردن پليس مخفى آلمان ش
ــيدند كه: گفت وگو درباره  پوتين هردو به اين نتيجه رس
دموكراسى بـه اعتراض مى انجامد و اعتراض منجر به حمله 
به چكيست ها مى شود، بنابراين بهتر آن است بحث راجع 

به دموكراسى قدغن شود تا جلو عواقب آن گرفته شود. 
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